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  هجري پنجم سدة اوايل و چهارم سدة از فارسي ابيات برخي
  كهن مأخذ چند در

  *جواد بشري

  چكيده
هاي ابتدايي تاريخ شعر فارسي، ابيات اندكي بر  از ميراث ادبي نخستين سرايندگان در دهه

هاي هميشگي پژوهشگران، بازيـابي ايـن آثـار از خـلال      جاي مانده است. يكي از دغدغه
نشدة پراهميت، همگي از سدة  منابع گوناگون بوده است. در اين پژوهش، چند منبع چاپ

ششم يا اوايل هفتم هجري، معرفّي خواهد شد كه ابياتي از ابوالعباس مأمون خوارزمشاه از 
عهد ساماني، و عنصري، فرخي، زينبي، و عسجدي از عهد غزنوي اول را در بر دارد. اين 

نامـه. در ايـن    منابع عبارتند از: رسائل العشاق از سيفي نيشابوري، حليـة الآداب، و مـونس  
سـرودة عنصـري، و نيـز بيتـي از     » الحياة شادبهر و عين«شدة  ميان، نقل بيتي از منظومة گم

عسجدي كه قضاوتي دربارة مقايسة ارزش ادبي نظم و نثر در بردارد، حائز اهميت بيشتري 
  است.

حليـة  نامـه،   العشـاق، مـونس  شعر فارسي، عهد ساماني، عهد غزنوي، رسائل  :ها كليدواژه
  .الآداب

  
  . مقدمه1

سرا بـه شـيوة نـوين آن، بـه      هاي مفقود شاعران متقدم فارسي جستجو براي بازسازي ديوان
گردد كه سعي در تدوين تاريخ ادبيـات فارسـي دري    شناساني بازمي مطالعات نخستين ايران
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داشتند. در بين پژوهشگران ايراني در سدة خورشـيدي حاضـر، اسـتاداني ماننـد مرحومـان      
تـرين تحقيقـات را در    نفيسي، دهخدا، همايي، بهار، معين، فروزانفر و مينوي، برخي از مهم

هاي سـرايندگان عهـد سـاماني و غزنـوي بـر مبنـاي منـابع مشـهور و نيـز           بازسازي ديوان
هـا بـه صـورت     هـاي آن  شده در روزگار خود رقم زدند. هرچند نتايج پژوهش كمترشناخته

هـاي متقـدمين را بـه شـكلي      بتـوان ادعـا كـرد كـه ديـوان      منسجم و منظم و به شكلي كه
ها اغلب براي اغراض ديگري چـون مطالعـه    شده بازسازي كرده باشد، نبود. زيرا آن تفكيك

هـاي   شناسـي و يـا بـه انگيـزه     در تاريخ ادبيات فارسي، تطور زبان و شـعر فارسـي، سـبك   
  .1كردند شناسانه به بازسازي شعر قديم اقدام مي كتاب

» لغتنامة دهخدا«نويسي و ارتقاء كيفيت  قصد فرهنگ از پيروان دهخدا كه نخست بهيكي 
به پژوهش دربارة متون منظوم عهد سـاماني و غزنـوي اول روي آورد، محمـد دبيرسـياقي     

هـاي موجـود    ) بود كه چند ديوان شعر از آن عهد را بـر اسـاس دسـتنويس   1397 - 1298(
هـاي لبيبـي،    ي) و يا به شكل بازسازي (مانند ديوان(مانند ديوان فرخي، عنصري و منوچهر

ابوشكور بلخي، دقيقي، ابوحنيفة اسكافي، غضائري رازي و ابوالطيب مصعبي، مجموعاً با نام 
]) فراهم آورد. گردآوري منسجم اشعار شاعران متقدم 1355[رك: دبيرسياقي، » گنج بازيافته«

م با 1964) در سال Gilbert Lazard) (1920 - 2018گوي با چاپ كتاب ژيلبر لازار ( فارسي
جـا كـه    اي شـد. از آن  وارد مرحلة تازه» زبان اشعار پراكندة قديمترين شعراي فارسي«عنوان 

هاي او را استثنا كـرد   تر اشعار رودكي را گردآوري كرده بود، لازار سروده سعيد نفيسي پيش
). پس 1341مود (رك: لازار، ق محدود ن370و از سوي ديگر پژوهش خود را به پايان سال 

شرح احوال و اشعار شاعران «از او محمود مدبري پژوهش خود را به انجام رساند و با نشر 
، محدودة زماني لازار را گسترش داد و از منابع »هجري قمري 5- 4- 3هاي  ديوان در قرن بي

وانست از پژوهش ت ها مي ). او در اين سال1370بيشتري نسبت به او بهره برد (رك: مدبري، 
كـه ويراسـت   » فرهنگ سخنوران«) به نام 1258 - 1277پور ( گونة عبدالرسول خيام فهرست

منتشر شده بود نيز استفاده كنـد. لازم بـه ذكـر اسـت كـه كتـاب        1340نخست آن به سال 
منتشـر شـد و يكـي از     1372و  1368هـاي   پور بعدها تكميل و در دو جلـد بـه سـال    خيام
). 1372و همـان،   1368پـور،   نين مطالعـاتي قـرار گرفـت (رك: خيـام    ترين مĤخذ چ اصلي

) نيز در تحقيق منظم و مقبولي كه پژوهشي كتابشناسانه و Francois de Bloisفرانسوآ دوبلوآ (
م منتشـر  2004رود و ويراست تكميلي آن بـه سـال    محور به شمار مي ادبيات تا حدي تاريخ

شـده و همچنـين سـرايندگان     راي ديـوان تـدوين  هاي شـاعران دا  شد، مأخذشناسي سروده
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بندي  . در جمعDe Blois, 2004(2ديوان متقدم فارسي را به سطح مطلوبي ارتقاء داد (رك:  بي
تاريخ نظم و نثـر در ايـران و در زبـان    «توان چنين گفت كه در كتاب مشهور  اين بخش مي

وهشـي بـا معيارهـاي تـاريخ     از سعيد نفيسي، بيشتر با پژ» فارسي تا پايان سدة دهم هجري
شـناختي و بـر    شناسـانه و مرجـع   هايي كتاب پور و دوبلوآ، با پژوهش ادبياتي، و در كار خيام

ترين  كند روبرو هستيم. بنابراين مرتبط هايي كه اين شاخه از مطالعات اقتضا مي اساس روش
سـاماني و  هاي شاعران دوران طليعة شـعر فارسـي و روزگـار     تحقيقات در بازسازي ديوان

اي حاوي چنـد تكملـة    هاي لازار و مدبري است (براي مقاله غزنوي اول، همچنان پژوهش
). جز آن، در ايـن  92- 78: 1395دره،  مفيد در ذيل پژوهش مدبري، رك: پرنيان و ياري گل

شدة برخي شاعران متقـدم عهـد سـاماني و غزنـوي اول بـه صـورت        زمان ديوان گردآوري
) كـه بـه آن اشـاره    1355از دبيرسياقي (» گنج بازيافته«ر يافت كه جز هايي مستقل نش كتاب

) از شـريعت،  1373)، دقيقـي طوسـي (  1373توان بـه ديـوان كسـائي از ريـاحي (     شد، مي
؛ دربـارة تصـحيح   1394و  1334عسجدي از طاهري شهاب و بعدها شعبانيان (عسـجدي،  

مقدم اشاره كرد. عـلاوه   از شواربي) 1391) و منجيك ترمذي (1395پور،  اخير، رك: راستي
هـاي شـعري    بر اين با مقالاتي مواجهيم كه هر از چندي، ابياتي را در منابع نادر و يا سـفينه 

. در 3ها در اين مجال ميسر نيست تك آن كند و اشاره به مشخصات تك نشده عرضه مي ديده
در شـاخة ديگـري از   ) يـاد كـرد كـه    1395قلعه ( توان از كتاب سودمند صفري آق پايان مي

مطالعات شعرشناسي است و در زمينة بازسازي دواوين شعراي متقدم نيز كارآيي دارد. ايـن  
شاخه از مطالعات شعرشناسـي كهـن، همچنـان در انتظـار يافـت شـدن اشـعار ديگـري از         

هاي تاريخ شعر فارسي است. اما اين بار لازم است هم به محتويات  سرايندگان نخستين دهه
نشده باقي است توجـه شـود و هـم در     اي كه هنوز به صورت چاپ هاي كهن شعري سفينه

شناخت منابع كهني كه ابيات فارسي كهن را در خود حفظ كرده است روزآمد بود تا چيزي 
 از قلم نيفتد.

  
  . پيشينة پژوهش2

هايي كه به عرضة ابيات تازه و يا اطلاعات نسـبتاً جديـد از    در اين بخش به برخي پژوهش
  شود: ار عرضه خواهد شد، اشاره ميها در اين نوشت هاي نويافته از آن شاعراني كه سروده
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  عنصري 1.2
» عنصـري «متخلصّ بـه  ابوالقاسم حسن بن احمد بلخي به جز ابيات پراكنده و اندكي كه از 

پـرداز شعرشـناس و پركـار عهـد      اي و جز آن نقل شده، نخستين بار تـذكره  در منابع تذكره
الدين ذكري كاشي، خلاصة مفصلي از ديوان عنصري را در ركن اول از تذكرة  تقيصفوي، 

الـف). در عهـد   44 - ب24ق: 1007پرحجم خود عرضه و در واقع تصحيح كـرد (كاشـي،   
رونق صنعت چاپ سنگي، ديوان او چند بار در بمبئي، لكهنو و تهران منتشـر شـد (مشـار،    

) و محمد دبيرسياقي 1341و  1323هاي  (سال كه يحيي قريب ) تا اين2345 - 2344: 1351
چه در اين پـژوهش، اسـاس بحـث قـرار      به تصحيح انتقادي آن همت گماشتند (همان). آن

» الحيـاة  شادبهر و عين«عاشقانة   دارد، نه اشعار عنصري در قالب قصيده و جز آن، كه مثنوي
يرا بيتي از آن براي نخسـتين  از اوست. ز» الحيات و شادبهر عين«تر،  يا شايد به تعبير درست

بار در اين مجال عرضه خواهد شد. پيش از اين دربارة اين منظومه همين اندازه دانسته بـود  
حديث قسيم «كه اصل داستان در اختيار ابوريحان بيروني نيز قرار داشته و او آن را با عنوان 

 730: 1352سـعيدخان،  ؛ احمد 35: 1371ترجمه كرده است (بيروني، » الحياة السرور و عين
) به حدس و گمـان، ريشـة ايـن داسـتان را     5م: 1966). محمدشفيع (49: 1352؛ بوآلو، 74

 - 73: 1352يوناني دانسته است، اما طبق نظر حبيبي در پانويسش بر كتاب احمد سعيدخان (
» مندسـا «يـا  » سامنته ديوه«نيز ترجمة » الحياة عين«)، داستان مربوط به كابلشاهان است و 74

(در افغانستان كنوني: سمندخان) است. در منابع كهن فارسي، يك بار به زمـان وقـوع ايـن    
و اندر آخر عهـدش  «) اشاره رفته است: 92: 1318» (مجمل التواريخ و القصص«داستان در 

؛ و »الحيـاة بودسـت   [عهد بهمن، نوة گشتاسب] در زمين بربر و ماچين، قصة شادبهر و عين
)، از آثار قـديم  117 - 116: 1369؛ فرزوانفر، 431 - 430: 1343» (كندرنامهاس«بار ديگر در 

داستاني فارسي به نثر، از شهرت زايدالوصف اين داستان و منظومة عنصري سخن به ميـان  
حـاوي  » لغت فـرس «) بيتي از عنصري كه در 5م: 1966آمده است. بنا بر نظر محمدشفيع (

)، بيتـي از  366: 1363؛ عنصـري بلخـي،   449: 1319اسـت (اسـدي طوسـي،    » شادبهر«نام 
از اين شاعر است. بر ايـن اسـاس، وزن منظومـة عنصـري را     » الحياة شادبهر و عين«منظومة 

در همـين وزن و قافيـه آمـده، متعلـّق بـه      » لغت فـرس «حدس زده و ابيات فراواني كه در 
ك اهميـت دارد و بـر   ). آنچـه اين ـ 116: 1369؛ فروزانفر، 5اند (همان:  منظومة مزبور دانسته

سيفي نيشابوري، به دست آمـده اسـت،   » رسائل العشاق«ياب حاضر، يعني  اساس منبع تازه
يكي وجود خود بيت تازه از عنصري است كه از اهميت بسياري برخـوردار اسـت. ديگـر    
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شود و حدس پيشين دربارة تعلقّ ابيات موجود  كه وزن منظومة عنصري كاملاً روشن مي آن
به منظومة عنصري، اينك با قطعيت بيشتري و بر مبنـاي يـك سـند كـاملاً     » رسلغت ف«در 

ل      موثقّ تأييد مي گردد. مطلب ديگر كه البته دربارة آن قطعيتي وجـود نـدارد و نيازمنـد تأمـ
بيشتري است، پرسشي است كه اينك طرح آن در دستور كـار قـرار دارد. در بيـت نويافتـة     

روبرو هستيم. آيا اين نقـل از اسـكندر، تعلـّق    » كندر روميس«جديد، با گفتاري حكيمانه از 
كند؟ حدسي كـه   محل وقوع داستان و ريشة آن را به روم، و نه قلمرو كابلشاهان، تأييد نمي

  محمدشفيع نخستين بار آن را مطرح كرده بود.
  
  فرخي سيستاني 2.2

در ادوار متـأخر   شود كه احتمـالاً  هاي او محسوب مي ديوان كنوني فرخي بخشي از سروده
اي كه در پيشينة پژوهش پيرامـون   . يك دسته از اشعار تازه4گردآوري و بازسازي شده است

توان به آن اشاره كرد، عبارت است از چند رباعي نويافته بر  هاي شعري از فرخي مي نويافته
فرخـي سيسـتاني، بحثـي در    «باخرَزي كه در مقدمة چـاپ دوم كتـاب   » دمية القصر«اساس 

پانزده) معرفي شد. همچنـين جمـال    - : چهارده1373(يوسفي، » وال و روزگار و شعر اواح
) 114: 1376) يك رباعي نويافته به نام او آورده كه ميرافضـلي ( 231: 1375خليل شرواني (

را از ») تا روي هوا ز ميغ بربست نقاب(«نه آن رباعي، كه رباعي بعدي موجود در اين كتاب 
اتي كه در يكي از منابع پژوهش اين نوشتار به نام فرخي ثبت شده، اغلب داند. ابي فرخي مي

در ديوان كنوني او موجود است و تنها با يك رباعي تازه مواجهيم كه در جـاي خـود نقـل    
  .خواهد شد

  
  5عسجدي 3.2

اهتمـام   كوشش طـاهري شـهاب و بـار ديگـري بـه      شدة عسجدي يك بار به ديوان بازسازي
) 1395پـور،   ؛ دربارة تصـحيح اخيـر، رك: راسـتي   1394و  1334شعبانيان (رك: عسجدي، 

تـوان بـه بيتـي در حاشـية      هـاي اخيـر، مـي    عرضه شده است. از اشعار نويافتـة او در سـال  
دادي، متعلق به كتابخانة چستربيتي، اشاره كـرد كـه   نديم بغ» كتاب الفهرست«دستنويسي از 

شـعري  » فايدة«بيت از او نيز در يك  ) به آن دست يافت. دو تك14: 1388قلعه ( صفري آق
كتابخانة ليدن هلند در اواخر سدة هشتم هجري كتابت  Or.174كهن كه در دستنويس شمارة 
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قصيدة فتح سـومنات او نيـز    ). ابيات جديدي از42: 1390شده شناسايي شد (فيروزبخش، 
ابوالقاسم شاذاني متعلق به اوايل سدة ششم هجري وجود دارد (ايماني، » دستور الملوك«در 

  ). دو شعر تازه از او در اين پژوهش خواهد آمد.19: 1394
  
  6زينبي 4.2

از زينبي علوي، شاعر عهد غزنوي اول، مقربّ نزد محمود و مسعود غزنوي، كـه شـايد تـا    
بيـت را مـدبري    71)، حدود 547: 1388وم قرن پنجم هجري نيز زنده بوده (ربيعي، نيمة د

) از منابع استخراج كرده است. در پژوهش حاضر، يك رباعي تازه از او 498 - 493: 1370(
  شناسايي و عرضه شده است.

  
  . منابع اشعار نويافته3

ششم يـا اوايـل سـدة     در اين پژوهش، سه منبع كهن فارسي و عربي، همگي متعلق به سدة
هفتم هجري، كه از هر يك تنها يك دستنويس باقي مانده و در مطالعات ادبي كمتـر مـورد   

  است: مراجعه قرار گرفته، مبناي استخراج ابيات نويافته قرار گرفته
  
  حليةُ الآداب و نزُهةُ ذوَيِ الألباب 1.3

از ادبـا و سـرايندگان    يو حاوي منظومات و منثـورات متنـوع   يموضوع با نظمسفينة ادبي 
كه بـراي منشـيان و دبيـران ديـوان و      است فارسي محدود سرا و حاوي برخي فقرات عربي

كـه بـه    باقي ماندهدستنويس كهني  ،شده خطبا گردآوري شده است. از اين اثر كمتر شناخته
اين دستنويس به احتمال بسيار در  .در يزد محفوظ استدر كتابخانة مدرسة خان  82شمارة 

هاي قرن هفـتم هجـري كتابـت شـده، و از      قرن ششم هجري يا در نهايت در نخستين سال
ه و همچنين توضيحاتي جشود. در ديبا شناخته مي اين شهرموجود در  هاي هنسخترين  يسنف

سـبب   . بهنيستبر برگ عنوان دستنويس كتابت شده، اثري از نام پديدآور  و كه به قلم كهن
كاتب اميدي  »رقم«كتاب و  انجامافتادگي اوراق انتهاي نسخه نيز، به يافت شدن اين نام در 

نخواهد بود. نام اثر بر اساس عنوان كهن موجود در صفحة عنوان/ پيشاني دسـتنويس يـزد،   
اثـر و  تر پديدآور در آغـاز ديباجـة    ر)، و بر اساس اطلاع موثق1ّ(برگ » كتاب حليةِ الآدابِ«

حليـة  «. تعداد ابواب 7است» حليةُ الآداب و نزُهةُ ذوَيِ الألباب«پيش از برشمردن ابواب آن، 
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آغـازين بـه   » بسـم االله «بر اساس فهرستي كه در آغاز دستنويس كهن يزد و پس از  »الآداب
) كه از اواسط 66- 61 :1384(حسيني اشكوري، باب است 64همان خط اصل نوشته شده، 

پوشي از خطاي ديگـران   در موضوع حلم و چشم سيزدهم ه بعد افتاده است. بابب 61باب 
(حليـة  » في الحلم و التغافل و العفو و التعاقل«مداري است و چنين عنواني دارد:  بر مبناي عقل

بيتـي از ابوالعبـاس   اي به نثر عربي بـه همـراه    الف). در اين باب، فقره36برگ تا: بي الآداب،
 اواخـر  به فارسي قرار دارد كه به احتمال بسيار در رديف ابيات فارسي از مأمون خوارزمشاه

  گيرد. عهد ساماني جاي مي
  

  نامه مونس 2.3
الدين ابوبكر بـن محمـد بـن     شده به اتابك نصرت كتابي از اواخر سدة ششم هجري، تقديم

مثـال و  هـا، ا  مانند از روايـت  نگاي ج در دست است كه گنجينه )ق607- 587.  ايلدگز (حك
از فـردي بـه نـام    » نامه مونس«موسوم به . اين كتاب رود به شمار ميهاي كهن شرقي  داستان

توضيحات است. از الف) 10تا: برگ  رك: ابوبكر بن خسرو، بي( »ابوبكر بن خسرو الاستاد«
فردي آشنا بـه فنـون   او شود كه  ، روشن ميجة اين اثرهاي موجود ديبا در بخش شده عرضه
هـاي مفـرحّ    كننده و داستان در موضوعات سرگرم فارسي چندين اثر منظوم و صاحب ادب
 نمـوده تمام آن آثار را به حاكمان و حمايتگران مناطق شمال غرب ايران تقديم  و گويابوده 

  شود: گواه است نقل مي ااست. بخشي كه بر اين مدع
ه وندزادگان بحكم اين وسايل خواستم تا شكر بعضي از انعام خداوندان و خداه پس ب

جاي آرم، پس واجب ديدم كه اين كتاب را به نثر بنيـاد نهـادن،   ه وسع و طاقت خود ب
و بـر   ]كياننـد  : پردهد [املاي اصلسبب آنكه بعضي از خداوندان من مخدرات پردگيانن

تر باشد كه زودتر فهم توانند كرد، پس منثور ساختم تا خـالي بـود    كار ايشان نثر راست
د تصنيف و تأليف نظماً حكم آنكه چند مجلّه كه بر چهرة روزگار ذكر او باقي ماند و ب

 ـ مصنم و عجب نام خداوندان ماضي و باقي ساخته بودم، چون كتاه و نثراً ب نـام  ه كه ب
كه هم  هالفيه و شلفي ام، و نيز نقيضة كتاب نظم آوردهه ارسلان ب يد قزلخداوند اتابك شه

ام، و كتاب مهر و مشتري كه هنوز چون دختر بكـر پـاك و پـاكيزه در     نام او پرداختهه ب
پرده است و چشم اغيار بران نيفتاده و اين دختر فكر چون عروس بكـر منتظـر شـوهر    

را ه را بخت و تـا ك ـ ه تا ك ه مانده، ع [=مصرع]:مقبل در شبستان انتظار آراسته و پيراست
 ـ  ح [املاي اصل: راحت الروح]و كتاب راحة الرو؛ روزي نـام خداونـد پادشـاه    ه كـه ب

ام، و كتـاب نزهـة    بنظم آورده - د االله ملكهخلّ- جهاندار اتابك ابوبكر بن محمد ايلدگز 
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نام و القاب ه هم بكه مناظرة غلام و كنيز است  س [املاي اصل: نزهت المجالس]المجال
ه ام به نثر پرداخته، و داستان منصور و مرجان كه ب نهاد بنياد نهاده همايون اين ملك ملكَ

ام، خواستم تا كتابي ديگر تـأليف   نام خداوند اتابك مرحوم محمد نور االله ضريحه گفته
آنجا ياد عبارت و اشارت ه نام جمله خداوندان و خداوندزادگان و نام همگنان به كنم ب

هـا خواننـد و بـر     كنم تا در عالم يادگار ماند و تا يك ورق ازين كتاب باشد و خواننده
 ـروزگار همگنان موظّه ها رانند ادعية صالحه ب زبان ب باشـد، چنانكـه حقـوق    ف و مرتّ

آرند مـن   جاي ميه شناسي ب رسانند و حق خدمات قديم و جديد من بنده به اقامت مي
 ـ     بنده نيز بدين وسيلت دعـاء خيـر و يادداشـت    ه شـكر نعمـت ايشـان را در جهـان ب
وارِ  آورم تـا هرگـاه محـدثان در حضـرت سـليمان      جاي همـي ه خوانندگان اين كتاب ب

آورند، و اگر چـه   يادكرد خوب هدهدمثال بياد هميه خوانند من بنده را ب خداوندان مي
انـده و حقـوق   حقوق سوابق و لواحق من بنده در خدمت و دولت ايشـان پوشـيده نم  

ارشــاد و تعلــيم خــط و آداب و علــوم و قــران و حقــوق ســوابق بنــدگي و لواحــق   
بيان و تبيان و شرح و ه كاري و خلوص عقيدت و صفاي نيت قديماً و حديثاً ب خدمت

مس است، اما بندگان را آنچـه  الشَّ نَر مظهأبسط محتاج نيست، چه مسايل و دلايل آن 
 لوازم باشد، چنانكه سنايي گفته، بيت: ةداشتن از جملرس بود غايت جهد مبذول  دست

حكم ايـن وسـيله   ه پس ب. مرگ اگر ره زند تو معذوري/ دستوريه تو بكن كار خود ب
مقدار وسع و طاقت امكان يـك چنـدي خـاطر    ه نظم آورم و به خواستم تا اين كتاب ب

ايع و ارباب دانش كه ميل خواطر اصحاب طب ،خود را در آن اندازم و چنانكه آيد پردازم
اما آن عذر خود گفته شد و سبب امتناع از نظم ياد كرده آمد. و اين  ،نظم بهتر گرايده ب

 ـ آدم نصرت نامه نام كرديم و بنام خدواند عالم پادشاه بني كتاب را مونس ة [امـلاي  الدول
 - االله انصـاره  عزّأ- و الدين ابوبكر بن الاتابك محمد ابن الاتابك ايلدگز  اصل: الدولت]

  الف).3 - الف2(همان: به اتمام رسانيدم 

تنها يك دستنويس شناخته شده كه در كتابخانة بريتانيا (مـوزة بريتانيـاي    »نامه مونس«از 
شود. اين دستنويس كه تاريخ كتابت ندارد، به قرينـة   نگهداري مي Or.9317سابق) به شمارة 

احتمالاً در اواخر سدة دهم يا اوايل سـدة   پردازي، نوع نگارش خط نستعليق و عناصر كتاب
هاي كتاب نيز  يك برگ آغازين، در ميانه شايديازدهم هجري كتابت شده و علاوه بر نقص 

دستنويس مزبـور را در   )G. M. Meredith-Owensس (نقايصي دارد. نخستين بار مردِيت اوُنِ
چارلز نگار پيشين،  زگار فهرستروشده به كتابخانة بريتانيا پس از  هاي افزوده فهرست نسخه

نامـة   ، در يك سطر گزارش كرد. او خود بعدها فرصت يافت تا معرفـي )Charles Rieuو (ري
در يادنامـة   غيرتحليلـي و كوتـاه   توصيفيمهيا كند كه در قالب  »نامه مونس«تري براي  كامل
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ر گزارش او . دMeredith-Owens, 1971: 435- 441(8( مينورسكي چاپ ادينبورگ منتشر شد
شود. بـه   هاي اثر مرتبط است ديده نمي هاي زيادي، جز آنچه به بيان محتويات بخش دانسته
 »نامـه  مـونس «رسد متأخربودن تاريخ كتابت دستنويس بريتانيا، به اصالت متن كهـن   نظر مي
هاي كهـن زبـاني اثـر، مطالـب كتـاب در       اي وارد نكرده است. زيرا علاوه بر ويژگي خدشه
كتـاب ديـده   بـه اصـل    كاتبان هاي متأخر افزودهاز  نشانياي است كه  وني به گونهكن نسخة
در دبياجة اثر، هنگامي كه سخن در مقايسة ارزش نظم و نثر است، مؤلف به بيتي  شود. نمي

كند كه حائز اهميت است و تاكنون در مأخذ ديگري يافـت نشـده    از عسجدي استشهاد مي
  خسرو، در جاي خود نقل خواهد شد. بن ات ابوبكراست. اين بيت به همراه توضيح

  
  رسائل العشاق و وسائل المشتاق 3.3

و تـأليفي  «) يـاد كـرد:   360 - 359: 1335از اين كتاب سيفي نيشابوري، نخستين بار عوفي (
نامه كه عاشق به معشوق نويسد در معاني و احوال كه ميان عاشق  ساخته است به صد عشق
(نيـز رك:  » لطف آمده است و مقبول فضلا و پسـنديدة اماثلسـت   و معشوق افتد، در غايت

دربارة اين كتـاب بايسـتي   » در قالب غزل«، كه عبارت 26، ستون اول، س76: 1391ربيعي، 
اصلاح شود). هرچند او عنوان كتاب را ثبت نكرد، اما دسـتنويس واحـد و بسـيار معتبـر و     

) در جنـوب غربـي تركيـه    Elmaliالي (كهني از اين اثر كه در كتابخانـة عمـومي شـهر الم ـ   
بـر پيشـاني (بـرگ    » رسائل العشاق و وسـائل المشـتاق  «وضوح عنوان  شود، به نگهداري مي

عنوان) خود دارد و احتمالاً نام صحيح اثر همـين اسـت. نخسـتين بـار گويـا احمـد آتـش        
ق در مقالـة خـود پيرامـون برخـي     685م) از اين نسخة بسيار نفيس مـورخ  1966 - 1917(

مجلـة زبـان و ادبيـات    «م در 1948كـه در سـال   - هاي نفيس موجود در منطقة آنتاليا  نسخه
. توصـيف  Ahmed Ateş, 1948: 180- 183(9يـاد كـرد (   - دانشگاه استانبول منتشر شد» تركي

آتش چندان مورد توجه قرار نگرفت و در نشريات دانشگاهي و آثار دانشوران ايران، تنها در 
) از آن عرضـه كـرد، بـراي اولـين و آخـرين بـار       168 - 167: 1329پور ( برگرداني كه خيام

سخني از اين منبع پرارزش به ميان آمد. كتاب سيفي نيشابوري مأخذ گرانبهايي براي برخي 
الحياة و  عين«ابيات كهن فارسي است كه در اين بررسي، به شعر نويافتة عنصري از منظومة 

از يك قصيدة او، يك رباعي از فرخي و يك رباعي از  ، دو بيت از عسجدي احتمالاً»شادبهر
زينبي علوي پرداخته خواهد شد. همچنين، اشـعاري از شـعراي عهـد غزنـوي اول كـه در      

  به اين موارد از فرخي اشاره شود:شود، لازم است  هاي موجود ايشان نيز يافت مي ديوان
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  ؛)433: 1388؛ فرخي سيستاني، ب35 ق:685 ،سيفي نيشابوري(
  

  ؛)117: 1388؛ فرخي سيستاني، ب37 ق:685سيفي نيشابوري، (
  

  .)455: 1388؛ فرخي سيستاني، ر68 ق:685سيفي نيشابوري، (
  

  دارد كه در ديوان او آمده است: منوچهريهمچنين اين منبع شعري هم از 
 اي دوست چنين شـيفتة خـويش چرائـي؟      گويي به رخ كـس منگـر جـز بـه رخ مـن     
 كـه ز خـوبي بـه چـه جـائي     قدر تو بدانم    مــن در دگــران زان نگــرم تــا بــه حقيقــت 

  ).150: 1379ب؛ منوچهري دامغاني، 92ق: 685(سيفي نيشابوري، 

  
  متن ابيات كهن از قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري. 4

  مأمون خوارزمشاهابوالعباس  1.4
خطاب بـه نـوح   كه در آن بيتي از مأمون خوارزمشاه را حكايتي نقل شده » حلية الآداب«در 

 منبـع و دسـتنويس آن  با توجه به كهنه بـودن  در خود حفظ كرده است. بن منصور ساماني 
(احتمالاً از اواخر سدة ششم يا اوايل سدة هفتم هجري)، و نيـز پرداخـت جزئـي روايـت،     

يكـي از اشـعار كهـن فارسـي از عهـد       داراي اصالت و مشتمل بربه احتمال بسيار حكايت 
  شود: نقل ميعين حكايت بر اساس اين دستنويس واحد  ست. نخاستسامانيان 

ــت     ــو نيس ــاي ت ــس بج ــيچ ك ــرا ه ــك م ــقّ آن بح
تو نيست ي [اصل: جفاء]طاقت جفاجفا مكن كه مرا 

نبــــود عاشــــقي امســــال مــــر مــــرا درخــــور
كنـــون چـــو آمـــد بـــر خـــط نهـــاد بايـــد ســـر 

ــو ــا كـــرم تـــو ن هـــر چـ ــة مـــن بـ نگـــرم قصـ
ــة آن   ــون قصـ ــي  چـ ــت و عرابـ ــتر و ماهسـ اشـ
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ي عـزمَ علـَي قتَـلِ جميـعِ          كرُ حتَّـ ه السـ ذكَرَوا أنَّ نوُح بنَ منصورٍ كانَ يشرب يومـاً فغَلَبَـ
أبوالعباسِ مأمونُ ه المحبوسينَ فاَلُقئَ لهَ كرُسي و جلسَ عليَه و بيِده سيف مسلوُلٌ فأَخرجَ إليَ

] كذا في الاصـل شاَه فلَمَا مثلَُ بينَ يديه أخَذََ يعد عليَه ذنُوُبه و يذكَِّرهُ خطَاَياه و هؤَ [ مخوَارز
  ساكت واقف حتَّي فرَغَ؛َ فقَاَل فاَرسيةً:
ـت تُـــو نتَــوان خوَاســـت    ــي    عــذر بـــا همـ ــز خاَمشـ ــت جـ ــاه نيسـ ــان كوُتـَ  زبـ
ــت  ــير ازان بلنَدترَسَــــ ـــ ــت شـ ـــ  گـَــــردذ از روبـــــاه  10آزار دل يكـــــ   همـ

يعِ الممن جع و نهفاَ عع و هيفِي بسَوفرَمينَ (حلية الآداب،حبب).41 - الف41 تا: بي س  

نسـبت داده اسـت    يبلخ يدواژگان، به شه يدر برخ يرا، با تفاوت يتدو ب ينا ياني،رادو
با همت تو بتوان خواسـت/  عذر «است:  ين). ضبط او چن1168و  2/1166: 1395 ي،(صفر

ت ش ـ  يشپ ». آزار باشـد از روبـاه   دل يازان بلندترسـت/ ك ـ  يرتو خامش و زبان كوتاه// همـ
 يحلحاظ كرده است كـه دو تصـح   يتب يندر ا ياستحسان يها يحتصح يالشعرا بهار برخ ملك

به » باشد«، و »نتوان«به » بتوان(« شود يم ييدحاضر، مطابقت دارد و تأ يافتةاو، با ضبط منبع نو
ابوالعباس مأمون خوارزمشاه، همان مأمون بن مأمون بـن محمـد (مـأمون دوم) از    »). گردد«

خـوارزم   ةق بـر منطق ـ 407ق تـا  399 ةگرگانج/ خوارزم است كه در فاصل يانمأمون ةسلسل
 يخي،شده، در صورت صحت داشـتن تـار   نقل ي). ماجرا345: 1381حكم راند (باسورث، 

ق) 387 - 365.  (حـك  يكه ابوالعباس همزمان با سلطنت نوح بن منصور سامان دهد ينشان م
و ا ينـوا  يـا  حـبس در  ي)، مـدت 329(همان:  يراندر ماوراءالنهر و شرق ا يانبر قلمرو سامان

  است.  بوده
 

2.4 الف- ديعسج  
شـود.   در پژوهش حاضر، دو شعر تازه از عسجدي بر اسـاس دو مأخـذ كهـن عرضـه مـي     

ديباجـة   در نخستين شعر كه عسجدي در موضوع مقايسة ارزش ادبي نظـم و نثـر سـروده،   
. براي روشن شدن بافتي كه اين شـعر در  آمده است »نامه مونس« ابوبكر بن خسرو استاد، بر

  گردد: شده است، عباراتي از قبل و بعد آن نيز عرضه مي آن نقل
و بر اصحاب هنر و ارباب خرد پنهان و پوشيده نيست كه هيچ جوهري در عالم عقول 

تر نيست، و اگر چيـزي ديگـر وراي سـخن بـودي خـداي       تر و لطيف از سخن شريف
بهتـر از سـخن    اند، بيت: گر بـدي  تعالي به پيغمبران مرسل، آن فرستادي؛ چنانكه گفته

يادي/ به رسول ايزد آن فرستادي. و كمال سخن در آنست كه موزوع و مطبوع باشد و 



  1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،ينامه ادب پارس كهن   134

در سلك معاني و عذوبت الفاظ آرايش يافته، خواه به نظم و خواه نثر. و اگرچـه سـيد   
نةَ    "فرموده كه:  - صلوات االله عليه- رسل  إنّ الله تعالي كنوزاً تحت العـرشِ مفاتيحهـا ألسـ
إنّ مـن  "و جـايي ديگـر گفتـه:     "الشعّرُ أشرف ما يؤلَّف"و جايي ديگر فرمايد:  "الشعّراء

] و حكيم عسجدي "لسحراً"جاي  كذا في الاصل، به[ "البيانِ لسَحرٌ و إنّ من الشعّر لحَكمة
  گويد، قطعه: ] اين قطعه مي[االلهرحمه 

ــم   ــو زردان و بريش ــت چ ــلا هس ــر فض  ــ     نث ــه و ديب ــو زرين ــت چ ــعرا هس ــم ش  انظ
ــا     بافنــده و زرگــر چــو بــود چابــك و اســتاد ــد و زيب ــه خــوب آي ــا هم ــه و ديب  زرين

طبع بـوده   و از بهر آنكه نظم بر نثر شرف و تفضيل دارد، مادام هر فاضل و صاحب
سازند و هر كه باشد سـازد. و هرگـز اربـاب طبـع و      و هست از نثر نظم ساختند و مي
كه حق سبحانه و تعالي كه خـالق اشياسـت    چنان اند، اصحاب دانش از نظم نثر نساخته

تا ابريشم و ديبا و پنبه و كرباس آفريد، هيچ عاقل از ديبا و كرباس، ابريشم نسـاخته الا  
تر حفظ تواننـد   اند؛ و سخن منظوم از منثور آسان از پنبه و ابريشم كرباس و ديبا ساخته

  ب).1 - الف1تا:  الاستاد، بيكرد و در طباع مردم زودتر فرود آيد (ابوبكر بن خسرو 

  
  ب- عسجدي 3.4

  :آمده است »رسائل العشاق« شعر ديگر عسجدي در

ــي   ــو دانـ ــارا تـ ــد نگـ ــس ندانـ ــر كـ  كـــه چندســـت بـــا تـــو مـــرا مهربـــاني   اگـ
ــد  ــو دانـ ــداي تـ ــداني خـ ــو نـ ــر تـ ــدگاني        و گـ ــرا زن ــو م ــي ت ــت ب ــه چونس  ك

  الف)23 ق:685سيفي نيشابوري، (

بـا   مشتركي ةو قافي در وزن - آغازين يك قصيده بوده استاحتمالاً ابيات كه -  راين شع
  به مطلعقصيدة فرخي 

ــازگرد اي چــو جــان و جــواني  ــن ب ــه م  كــه تلخســت بــي تــو مــرا زنــدگاني        ب
  )369: 1388(فرخي سيستاني، 

  .سروده شده است
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  از عنصري» و شادبهر ةاالحي عين« ودمنظومة مفقبيتي از  4.4

عاشـقانة  بزمـي و  ، بيتي ارزشـمند از منظومـة   38در يك موضع از كتاب سيفي و ذيل نامة 
. پـيش از هـر چيـز، بيـت مـورد گفتگـو و       نقل شـده اسـت   كه اينك مفقود است عنصري

  گردد: توضيحات سيفي دربارة آن، عيناً نقل مي
الشـعرا   الحيات و شـادبهر، افضـل   و هم برين شيوه است آن يك بيت كي در قصة عين«

  عنصري گويد:
ــت  ــكندر روميســ ــديث ســ ــن حــ  »11كـــه حريصـــي نشـــان محروميســـت    ايــ

  ب)90 ق:685سيفي نيشابوري، (

كـه پـيش از ايـن در هـيچ      حائز اهميتي چندوجهي است. نخست آن اين بيت عنصري،
كـه   منبعي، بيتي كه به يقين از اين منظومة عنصري باشد به دست نيامده است؛ هرچند چنان

و نيز » شادبهر«حاوي نام » لغت فرس«اين گذشت، تخمين زده شده بود كه بيتي از پيش از 
ابيات زياد ديگري در همان وزن، از اين منظومه است. در شرايط كنوني و با كشف حاضر، 

توانيم از وزن اين منظومة عنصري اطلاع حاصل كنيم و مهر تأييدي نيز بر  قطع و يقين مي به
است  ة عنصريمنظوم عنواندرباب  . وجه اهميت ديگر اين فقره،حدسيات پيشين زده شود

، ولـي در كتـاب   يـاد كـرده  » لحيوةا شادبهر و عين«به صورت  ) از آن269: 1335عوفي (كه 
دربـاب شـهرت ايـن منظومـه و     شـود.   ديـده مـي  » الحيات و شادبهر عين«سيفي به صورت 

ري، پيش از اين اطلاع مفيـد  هاي آن در خراسان در قرن ششم هج دستياب بودن دستنويس
منثور فارسي، حاكي از شهرت داستان مزبور و احتمالاً معروف بودن » اسكندرنامه«پردازندة 

نظم عنصري از آن، گذشت. اكنون وجود آن در منبعي از اواخر قرن ششـم هجـري، يعنـي    
م سـدة  تا نيمـة دو  گويا عنصريدهد كه منظومة  نشان ميسيفي نيشابوري، » رسائل العشاق«

كـم بـراي اهـالي شـعر و ادب،      آن در خراسـان، دسـت   هاي هششم هجري موجود و نسخ
  بوده است. دستياب
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  فرخي سيستاني 5.4
ابياتي به نام فرخي ثبت شده است كه به مواردي كه در ديوان او وجود » رسائل العشاق«در 

ام فرخي آمده، به شرح زير ن اي كه در اين منبع به دارد پيش از اين اشاره شد. رباعي نويافته
  است:

ــابي زود  ــر عنانـــت برتـ ــه اگـ ــتابي زود     اي رفتـ ــده بش ــاء بن ــت رض  در جس
 از بهـــر خـــداي را كـــه دريـــابي زود   در هجــر تــو كــار مــن بجــان آمــد بــاز

  ر)27 -ب26 (همان:

كه مصرع سوم مقفاّ نيست، شايد ترديدي ايجاد كند كه اين رباعي با ساير رباعياتي  همين
اي هسـتند،   شناسـيم و همگـي چهارقافيـه    ) مـي 448 - 444: 1388از فرخي سيسـتاني (  كه

  رسيد. همخواني ندارد. در اين باره شايد تنها بعدها با مدارك جديدتر بتوان به نتيجة قطعي
  
  زينبي 6.4

  ثبت شده است:» رسائل العشاق«يك رباعي نويافته از او در 

 ني به هزار محنت آلوده مراستجا   درعشق، تني به درد فرسوده مراست
 عمري و دمي بكام نابوده مراست   در سوز هزار گونه بيهوده مراست

  ب)24 همان:(

  
  گيري نتيجه. 5

هاي ادبي، دستيابي به ميراث پراهميـت مفقـودي اسـت كـه از      هاي پژوهش يكي از دغدغه
نشـدة   نخستين سرايندگان شعر فارسي قابل بازيابي است. در اين پژوهش چند منبـع چـاپ  

پراهميت متعلقّ به سدة ششم يا اوايل هفتم هجري براي نخستين بار معرفّي شـد. يكـي از   
ه زبان عربي است كه ابياتي از ابوالعباس مـأمون خوارزمشـاه را   اي ادبي ب واره اين دو، جنگ
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خطاب به نوح بن منصور ساماني در بر دارد. در منبع ديگري به زبـان فارسـي موسـوم بـه     
كه در شمال غرب ايران نگاشته شده است، بيتي از عسجدي حـاوي قضـاوتي   » نامه مونس«

ز كمال اهميـت اسـت. در كتـاب ادبـي     دربارة ارزش ادبي نظم و نثر نقل شده است كه حائ
، چنـد شـعر تـازه از عنصـري،     »رسائل العشاق و وسـائل المشـتاق  «پرارزش ديگري به نام 

شادبهر و «فرخي، زينبي و عسجدي به دست آمده است كه از اين ميان، نقل بيتي از منظومة 
ن ايـن منظومـة   كنندة مطالبي پيرامو از عنصري حائز اهميت زائدالوصف و اثبات» الحياة عين

شناسـي و تـاريخ    ها در مطالعات مربوط به تطور شعر فارسي، سـبك  مفقود است. اين يافته
  ادبيات عهد ساماني و غزنوي، ارزش ويژه خواهد داشت.

  
ها نوشت پي

 

هرچند . نسلان خويش داشت تا حدي متفاوت نسبت به هم عملكرديسعيد نفيسي  مياندر اين . 1
به گـردآوري اشـعار شـاعران متقـدم      بود كه در راستاي پژوهش در تاريخ ادب فارسيشايد او 

يا حتي بعدها به نيت طبع و  دفترهايي را براي مراجعة خود و زدني با نظمي مثالهمت گماشت، 
بر اساس منابعي  ديوان عرفي و اشعار سرايندگان بيها شاعران هر قرن م نشر فراهم آورد كه در آن

 .ه بـود شـده پـاكنويس شـد    تعيـين  با نظمي از پـيش روزگار در اختيار وي قرار داشت  آن در كه
گرفتنـد و او   نشده بودند مد نظر نفيسي قرار مي شده يا چاپ شاعراني هم كه داراي ديواني چاپ

تـر و   يكي از دفاتر او كه گسترة وسـيع  كرد. ه ميها عرض هاي آن در جاي خود انتخابي از سروده
گرديـد و در تعليقـات و   پيرامـون رودكـي   دهندة مطالب كتاب وي  عمق بيشتري داشت، تشكيل

از اشـعار   هـايي طـولاني   نقـل  اطلاعات موجود در همان دفتر بود كهاز  هاي آن، احتمالاً پيوست
 سدة شاعران به مربوط دفاتر كه اين از ديگر يكي. شاعران سدة چهارم هجري عرضه شد موجود
تحـت تملـك او، وارد    خطـي  هاي كتاب شمار در اشتباه، به احتمالاً است، هجري هشتم و هفتم

 نهـايي  نسخة رسد مي نظر به كه است حدي به اين دفتر نظم. كتابخانة مركزي دانشگاه تهران شد
 نفيسي چرا كه كرد تأسف اظهار وانت مي تنها لحظه اين در. است بوده چاپخانه به ارسال براي او
 ماندة باقي از بازديد در نفيسي درگذشت از پس مدتي افشار ايرج. نيافت توفيق دفترها اين نشر به

: 1351افشـار،  ( كرد منتشر ها آن از گزارشي و مشاهده نزديك از را مزبور دفترهاي وي، كتابخانة
و همچنين احتمالاً نسخة شمارة  8980شمارة نسخة كه شد روشن دقيقاً اين گزارش با). 38 - 25

 بازسـازي  بـراي  نفيسي كه است اي چندجلدي مجموعة همان از مجلداتي تهران، دانشگاه 8981
 در هـا  آن دواوين كه شاعراني اشعار بهترين از انتخاب نيز و سرا فارسي شاعران مفقود هاي ديوان
. شـده اسـت   مـي  محسـوب  ادبي او تاريخ مطالعات براي اي مقدمه وكرده بوده  تهيه است دست

 در نثـر  و نظـم  تـاريخ « ارزنـدة  كتاب مطالب دهندة تشكيل بعد ساليان در دفترها همين اطلاعات
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دفاتر  سرنوشت دربارة ها دانسته .گرديد »هجري دهم سدة پايان تا آغاز از فارسي زبان در و ايران
در  نفيسي خط هاي دستنويس از تعدادي وجود از برخي. است نقيض و ضد ديگر اين مجموعه

 يـا  و وي احتيـاج  مـورد  خطـي  هاي نسخه از استنساخ ها آن بين در كه–دار بزرگ  دفترهاي خط
 اخيـراً  امـا . گويند مي سخن امريكا پرينستون كتابخانة در - خورد مي چشم به نيز او هاي استكتاب
شنيده شـد   شود مي نگهداري تهران در هنوز احتمالاً مزبور دفاتر مجموعة كه آن از حاكي مطلبي

به هر حال شايسته است اين نگارش چندجلدي سودمند كه در روزگار  .است اميدواري جاي كه
آيـد، توسـط    بـديل و در روزگـار مـا نيـز همچنـان پـراطلاع بـه شـمار مـي          خود شاهكاري بي

 فارسـي  كهن شعرشناسي منابع ساير كنار در تا ها دسترسي دارند نشر يابد پژوهشگراني كه به آن
هاي موجود از اين دفاتر در كتابخانة  هايي كه به نسخه (براي تنها پژوهش گيرد قراراستفاده  مورد

  .)213: 1397جاني،  ؛ بگ42 - 39: 1389مركزي دانشگاه تهران مراجعه كرده است، رك: بشري، 
 )Storey( اسـتوري  شناسـانة  هـاي كتـاب   كه تكميـل فعاليـت  - پژوهش او شناسي  . توجه به روش2

كنـد، كـار   گزينش سرايندگاني كه اين مجلدّ عرضـه مـي  «حائز اهميت است:  - شد محسوب مي
دات پيشين عموماً به آثاري پرداخـت كـه اينـك بـاقي     در مجل آساني نبود. اگرچه خود استوري

ر هـاي ديگـر، او از بروكلمـان د    مانده و موجود است (در اين موارد نيز همچون بسياري ويژگي
كم بـراي ادوار اوليـة شـعر     رسد بد نباشد دستپيروي كرد)، اما به نظر مي» تاريخ ادبيات عرب«

هـا نمانـده و از   تري دربارة شاعراني صورت گيـرد كـه جـز نـام از آن     فارسي، جستجوي جامع
ها چيزي در دست نداريم؛ هرچند تعداد ايشان ممكن است بسـيار انـدك باشـد.     هاي آنسروده

بندي تصنعّي بـه نظـر   ديوان، گويي يك دسته دار و بي يز ضروري بين سرايندگان ديوانايجاد تما
هاي شاعران قديم در اصل گـردآوردي/ تـأليف ادوار بعـد     از ديوان بسياريعلاوه كه  رسد؛ بهمي

ايم.  امع نشان دادن پژوهش ناگزير بودههايي براي ج است. با اين همه، از وضع كردن محدوديت
ها نمانده است؛ زيرا پژوهش  دوديت مربوط به حذف شاعراني است كه جز نام از آننخستين مح

پژوه است. ديگر ادبياتي و دورهشناسانه، و نه تحقيقي تاريخ اي و كتابنامه ما يك پژوهش زندگي
؛ بودنـد آثاري با استانداردهاي زبان فارسي (دري) داراي ند كه ا هكه فقط شاعراني گزينش شد اين

غيـر از كسـاني ماننـد     سرا و گويشي از كار كنار گذاشته شـدند (بـه   ين دليل شاعران محليّبه هم
ها در ايـن پيكـرة واقـف بـوديم). سـوم      كه به اشكال وارد كردن آن باباطاهر و بندار رازي؛ با اين

 برداري كه به صـورت  ها، رجال يا زنان نامجز ادوار نخستين شعر فارسي، در ساير دوره كه به اين
انـد از گردونـة پـژوهش كنـار گذاشـته      تفننّي و هر از چندي شعري سروده و نظمي پديد آورده

هاي برجستة  ي شخصيتر كردم قرار دادن مدخلي برابه همين دليل سوم بود كه من تصو شدند.
اهميت به عنوان شـاعر محسـوب   فنُدق با ذكر چند قطعه شعر كمابن "تاريخ بيهق"ي كه در محل
هايي كه يادكردشان به عنوان شاعر در منابع  ايدة چنداني ندارد؛ مگر در مورد شخصيتاند، فشده

نام و نشان نام و كم ديگر نيز تأييد شده است. براي اطمينان، البته مداخلي به برخي سرايندگان گم
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 ،De Blois, 2004: ix- x» (قدم بمانيماختصاص يافت، ولي دشوار بود كه در اين راستا تا آخر ثابت
  نقل به ترجمه).

رسد:  تنها براي نمونه، اشاره به چند مقاله از حدود يك دهة اخير در اين موضوع لازم به نظر مي. 3
قلانسـي  » ارشـاد «در  از ابوشكور بلخي و حكيم سمرقندي اي هايي حاوي ابيات نويافته پژوهش

، 12- 11نامـة ابوشـكور بلخـي؛     آفـرين ، ناظر به ابياتي از 18، 17، 9- 8: 1387ي، (بختيار و رضاي
؛ انصاري، 31 - 30: 1389، رودكي (عارف نوشاهياشعاري از  ،)شامل ابياتي از حكيم سمرقندي

؛ 204: 1393؛ بشري، 111، 109: 1392، ؛ قاسمي19 - 16: 1390؛ صادقي، : وبسايت كاتبان1390
، حاوي دو 253مان: ، و ه1392، حاوي نقدي بر نوشتة قاسمي239 - 237: 1394شريفي صحي، 

، در رد انتساب دو بيت منسـوبي  51 - 50: 1394بيت نويافتة منسوب به رودكي؛ نويدي ملاطي، 
)، ابيات و اشعاري تازه 134 - 133: 1395كه در پژوهش شريفي صحي عرضه شده است؛ همان، 

 - 37: 1388، قلعـه  )، شعري از محمد عبده (صفري آق66 - 56: 1387، مروزي (حكيماز كسائي 
، بيتي از عسجدي كه در مطالب برافزوده در حاشية نسخة چسـتربيتي  )25: 1389، ؛ منصوري38
)، بيتـي از معنـوي   14: 1389قلعه،  صفري آقنديم بغدادي ثبت شده است (» كتاب الفهرست«از 

) به آن دست يافت، بيتي از 53 - 52: 1390بخارايي كه مروجي در تصحيح مجالسي از استاجي (
)، ابياتي از عسجدي و عنصري (ايمـاني،  42: 1390و دو بيت از عسجدي (فيروزبخش، بهرامي 
كند كه در منبع نويافتة او، ابياتي از رودكـي، عنصـري، عسـجدي،     ، كه اشاره مي20 - 19: 1394

فردوسي، كسائي، اميرمعزي، خيام، ناصر خسرو، مسعود سعد، قطران، فرخي، سنائي، منوچهري، 
؛ حكيم، 414 - 410: 1344رازي (ولائي، منطقي  مده است) و دو بيت تازه ازعمعق و كافي ظفر آ

برد كه بـراي تنهـا يـك     همچنين، ابيات ديگري در انتظار پژوهش انتقادي به سر مي ).54: 1398
شده اشاره  نقل» العقل تحفة«نشدة  چاپتوان به اشعاري از ابوشكور بلخي كه در كتاب  نمونه، مي

  ).45 - 43: 1394د (حسيني كر
اي از ديـوان او را   توان گفت كه ابتدا تقي كاشـي در مـدخلي مسـتقل خلاصـه     . دربارة فرخي مي4

الف). در دوران صنعت چاپ، ديوان او چند بار 55 - ب49ق: 1007تصحيح و نقل كرد (كاشي، 
كـه   ) تا ايـن 2351/ 2: 1351در تهران در قرن چهاردهم هجري با طبع سنگي نشر يافت (مشار، 

در  1311ي عبدالرسولي نخستين تصحيح نسبتاً انتقادي را بر اساس چند دستنويس نامعلوم در عل
تهران با چاپ سربي منتشر نمود. چـاپ انتقـادي بعـدي كـه در مسـير تكميـل نقـايص چـاپ         

ط انتشارات اقبـال منتشـر   كوشش محمد دبيرسياقي توس به 1336عبدالرسولي پديد آمد، در سال 
هاي بعد نيز با برخي اطلاعات تكميلي بازنشر گرديد. در اين عصر  در سالشد و همان است كه 

همچنين از كوشش ديگري براي تصحيح و تكميل ديوان فرخي اطلاع داريم كه به همت عبرت 
ي، شكل گرفت و در دستنويسـي  هاي شعري فارس نائيني، كاتب و مدون فاضل تعدادي از ديوان

الشعراء بهار كتابت شده بود، برخي  كه به سفارش ملك كتابخانة مجلسدر  2472از آن به شمارة 
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). دهخدا نيز به 18: 1397هاي اصلاحي مفيد بهار نيز درج شده است (براتي و جليليان،  يادداشت
تصحيح برخي مواضع ديوان فرخي در حاشية چاپ عبدالرسولي مبـادرت كـرد كـه شـماري از     

لحاظ شده و بعضي نيز در پانويس همـان چـاپ عرضـه     اصلاحات او در متن چاپ دبيرسياقي
: هجده). مصادر و منابع زيادي نيز وجود دارد كه افزون بر 1388گرديده است (فرخي سيستاني، 

 برخـي حـاوي  اغلـب  متأخرّي دارد، احتمالاً اشعار موجود در ديوان كنوني فرخي، كه گردآوري 
ر، چند پژوهش در قالب مقاله به اين موارد هاي اخي هاي متفاوت و پراهميت است. در سال ضبط

هـاي تكميلـي رواقـي،     كـه بـه پـژوهش    20 - 19: 1397پرداخته است (رك: براتي و جليليـان،  
 1394تـا   1355خوشحال دستجردي و ديگران، نديمي و عطائي، اميدسالار، و عظيمي متعلقّ به 

  گيرد). تكميلي قرار ميهاي  اشاره كرده است. خود اين مقاله نيز در شمار همين پژوهش
هـا   شـدة او بـه آن   ديوان بازسـازي  آخرينتوان به منابعي كه در  . دربارة عسجدي به طور عام، مي5

: 1312عنصرالمعالي كيكاوس بـن اسـكندر،    . نيز رك:) مراجعه كرد1394شده (عسجدي، اشاره 
 ,Khaleghi Motlagh, 2000؛ 153 - 152: 1369، تعليقة مفصل سعيد نفيسي؛ فروزانفر، 246 - 237

pp. 766- 767 بيتـي از او كـه در حاشـية دسـتنويس چسـتربيتي از      628 - 625: 1391شكوهي، ؛ .
ز پيوند حفصوية كاتبم مـن/  «اي دربارة تبار شاعر است:  ثبت شده حاوي نكته» كتاب الفهرست«

  ).14: 1389قلعه،  (صفري آق» ادمچنين آمد از سوي مادر نژ
؛ 151: 1369دربارة زينبي به طور عام، و نيـز برخـي منـابع احـوال و اشـعار او، رك: فروزانفـر،       . 6

  . 548 - 547: 1388؛ ربيعي، De Blois. 2004: 201 ؛492: 1370؛ مدبري، 421: 1368پور،  خيام
مورد مراجعـة ابـراهيم بـن علـي كفعمـي      در رديف منابع ه اين نام در ميان منابع متقدم از اثري ب. 7

الصحيفة الكاملة «براي نمونه، او در نگارش حواشي توضيحي خويش بر ياد شده است. ق) 905(
از كتابي بـه ايـن    - كه با كوشش خاصي به تصحيح و ترويج اصل اثر همت گماشت- » السجادية

: 1394(حكـيم،  » طـاهر  أبيالألباب للشيخ  ذوي نزهةالآداب و  حليةكتاب «برد:  مشخصات نام مي
، ملحق كرد، »البلد الأمين«كه آن را به كتاب تأليفي خود، » صحيفه«). او در نسخة ديگري از 128

، همچنين از اثري بـا عنـواني مشـابه    ).131نام برده است (همان: » الآداب حليةكتاب «مجدداً از 
اسـم سـعيد بـن محمـد الحـافظ      الق الدين محمد بن أبـي  ، اثر شمس»الآداب لذوي الألباب حلية«

دارالكتـب مصـر بـه    در كتابخانة باب، دستنويسي 40)، حاوي Brockelmann, 1937: 596البصري (
اثر كهن و ارزشمندي اسـت. امـا از توصـيف دقيقـي كـه از آن در      وجود دارد كه  1425شمارة 

ة يزد شود كه هيچ يك از مشخصات آن با نسخ فهرست كتابخانة مزبور عرضه شده مشخص مي
دستنويس  ) و اثر مستقل ديگري است.89 - 88ق: 1345 ...،العربيةفهرس الكتب همخواني ندارد (

كه به عهد كتابت اصل نسخه بسـيار نزديـك   آن،  برگ عنوان »تملكّ«هاي  به گواه يادداشتيزد 
 محمد بـن «بوده است. براي نمونه، فردي كه خود را  متقدماست، در اختيار تني چند از فضلاي 

 شـده (؟) مالـك نسـخه   ق627يا  ق617الآخر حدود  جميديچهارم ناميده، در » النجيب الطوسي
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صار ملك العبد الفقير الضعيف محمد بن النجيب الطوسي... «است. چنين است عين يادداشت او: 
و  ستمائةو  (؟)/ عشرينالآخر سبع عشر في الرابع من جميدي - االله] ها[عمر–اخلاط  كورة... في 

ي، پديـدآور  توانـد بـا محمـد بـن نجيـب بكـران طوس ـ       او مي». نحمد لوليه وهو حسبنا و نعم...
ها در  شناخته شده و يكي از آن آنهاي چندي از  كه دستنويس به فارسي، در جغرافيا» نامه جهان«

روسيه به چاپ فاكسيميله رسيده و مبناي چاپ حروفي استاد محمدامين رياحي در تهران بـوده  
ق 607، كـه سـال تملـك را    66: 1384حسـيني اشـكوري،    رك: نيزيكساني داشته باشد (است، 

 همچنين يكي ديگر از مالكان نسخه، كه بر اساس قرائن خط و مركبّ يادداشت او ).دانسته است
توان بـه ايـن قضـاوت اطمينـان      (از طريق فايل ديجيتالي واضح و رنگي موجود، تا حدودي مي

در همين صفحه به  يديگر يادداشت تملكم يا هشتم هجري بوده باشد، ، شايد از سدة هفتكرد)
االله و غفرانـه   رحمـة سلك/ ملـك(؟) العبـد الضـعيف الراجـي إلـي      «اين شرح ثبت كرده است: 

لمحمود بن يحيي بن عبدالكريم بن [نصر(؟)] بن عبداالله بن عمر بـن عبـداالله بـن عمـرو، ملكـاً      
ثم صار بانتقال شرعي إلي حا... «يادداشت اخير، افزوده شده است: در ادامة ». صحيحاً شرعياً ثابتاً

از ماترك حاج شيخ عباس هدايتي شـاهدي  دستنويس مورد بحث، در دوران معاصر  ».بن احمد
  است. منتقل شده خانبه كتابخانة 

 منـاظرة فرسـتادة  «. شايد يكي از معدود مراجعات به اصل اين دستنويس، پژوهشي باشد با عنوان 8
همايش «در  1395از جواد بشري كه در اسفند » ق6شاه هند با بزرگمهر در روايتي يگانه از سدة 

  در فرهنگستان زبان و ادب فارسي در قالب سخنراني عرضه شد.» قاره المللي مطالعات شبه بين
و دراسـات فيمـا تحَتوَيـه مكتبـات اسـتانبولَ      بعدها در اين منبع تجديد چـاپ شـد:    . مقالة آتش9

  ن المخطوطـاتةِ الأناضول م طبـع، يصـدرها فـؤاد سـزكين، بالتعـاون مـع كـارل         إعـادة ، العربيـ
 جامعةايكهارد نويباور، المان،  - مازن عماوي - علاءالدين جوخوشا - ديتر بيشوف - ايكرت ايريك

  .711 - 691، صص 3م، ج1986ق/ 1407، الإسلاميةو  العربيةفرانكفورت، معهد تاريخ العلوم 
  .ازَار دل: . اصل10
  . در اصل: محرومي است.11

  
  نامه كتاب

شده در  ، كتابتOr.9317نامه، نسخة خطي كتابخانة بريتانيا، شمارة  تا)، مونس ابوبكر بن خسرو الاستاد (بي
  هجري. سدة دهم يا يازدهم

تهـران: شـوراي عـالي     )، كتابشناسي ابوريحان بيروني، ترجمة عبدالحي حبيبي،1352احمد سعيدخان (
  فرهنگ و هنر.
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كوشش  ، تصحيح فرزاد مروجي، در: متون ايراني، به»المجالس و المواعظ«)، 1390الدين ( استاجي، جمال
  .116 - 17ص ، ص2اسلامي، ج جواد بشري، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي

اس اقبـال،  تصحيح و اهتمـام عب ـ  )، كتاب لغت فرس، به1319اسدي طوسي، ابومنصور علي بن احمد (
  طهران: چاپخانة مجلس.

كوشـش   هجـري، بـه   8- 6)، پرداخته ميان قرون 1343اسكندرنامه (روايت فارسي كاليستنس دروغين) (
  .تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب ايرج افشار،

، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني »هاي خط او كتابخانه سعيد نفيسي و نسخه«)، 1351افشار، ايرج (
  .38- 25، صص 2- 1، ش19دانشگاه تهران، س

، در: وبسايت كاتبان: »شعري نويافته از رودكي فارسيات ابوسعد سمان و قطعه): «1390انصاري، حسن (
)ansari.kateban.com/post/1816(  

كوشـش   ، در: اوراق عتيق، به»دستور الملوك، گنجي پارسيانه از روزگار غزنوي«)، 1394يماني، بهروز (ا
، صـص  4لس شوراي اسـلامي، ج سيد محمدحسين حكيم، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مج

13 - 23.  
رشناسي، ترجمة هاي اسلامي جديد، راهنماي گاهشماري و تبا )، سلسله1381باسورث، ادموند كليفورد (

  ن: مركز بازشناسي اسلام و ايران.اي، تهرا فريدون بدره
، مجلة دانشـكدة  »شعرهاي كهن فارسي در كتاب ارشاد قلانسي«)، 1387بختيار، مظفرّ و حميد رضايي (

  .26- 1، صص 186، ش59ه تهران، دورةادبيات و علوم انساني دانشگا
نامـة   ، فصـل »ت تصحيح دوبارة ديوان فرخـي سيسـتاني  ضرور«)، 1397براتي، محمود و بهرام جليليان (

  .29- 17، صص 37، پياپي1، ش10يد، س، دورة جد54شناسي ادب فارسي، س متن
  .49 - 35، صص 126، پياپي6، ش21، آينة پژوهش، س»8پابرگ«)، 1389بشري، جواد (

قـاره)،   شـبه نامـة   ، نامة فرهنگستان (ويـژه »اي هندي از ارشاد قلانسي در ايران نسخه«)، 1393( _____
  .210 - 199، صص 3، ش2س

كوشش جواد بشري، تهران: كتابخانه،  در: متون ايراني، به» ديوان بدر جاجرمي«)، 1397جاني، عباس ( بگ
  .346 - 199، صص 4موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، ج

نگارش پرويز اذكايي، تهران:  )، كارنامة بيروني (كتابشناسي و فهرست آثار)، ترجمه و1352بوآلو، د. ژ. (
  فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر. مركز پژوهشهاي مردمشناسي و
)، فهرست كتابهاي رازي و نامهاي كتابهاي بيروني، به ضميمة 1371بيروني، ابوريحان محمد بن احمد (

از ابواسحق ابراهيم بن محمد معروف بـه غضـنفر تبريـزي، تصـحيح و     » المشاطة لرسالة الفهرست«
  چاپ دوم.ترجمه و تعليق مهدي محقق، تهران: دانشگاه تهران، 

ديـوان و پيشـنهاد تـأليف     نقد و بررسي كتاب شاعران بي«)، 1395دره ( لپرنيان، موسي و سهيل ياري گ
  .95- 75، صص 59، پياپي2، ش14، آينة ميراث، دورة جديد، س»اي براي آن تكمله
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مي، چاپ )، نزهة المجالس، تصحيح و تحقيق محمدامين رياحي، تهران: عل1375جمال خليل شرواني (
  دوم با تجديد نظر نهايي.

(استانبول)، تهـران:   هاي فارسي كتابخانة نور عثمانيه )، فهرست دستنويس1394مدتقي (حسيني، سيدمح
  منشور سمير.

 :ايران)، قـم  - هاي خطي كتابخانة مدرسة خان (يزد فهرست نسخه)، 1384حسيني اشكوري، سيداحمد (
  .مجمع ذخائر اسلامي

، 40، پياپي4، ش10فرهنگستان، س، نامة »اي نويافته از كسائي قصيده«)، 1387حكيم، سيد محمدحسين (
  .66 - 56صص 

العابـدين علـي بـن الحسـين،      )، مقدمه بـر: الصـحيفة السـجادية الكاملـة، للإمـام زيـن      1394( _____
ــراهيم بــن علــي كفعمــي، مــورخ   نســخه هجــري قمــري از مجموعــة  867برگــردان دســتخط اب

بنيـاد   - مهـوري اسـلامي ايـران   قم: سازمان اسناد و كتابخانة ملي ج - الدين يونسي، تهران سيدجلال
  محقق طباطبايي.

)، ابيات فارسي در مجالس تفسير قرآن در آغاز قرن ششم هجري در نيشابور، پژوهشي 1398( _____
، 3ق)، ضـميمة گـزارش ميـراث، دورة   521الحـق نيشـابوري (د.    در كتاب خلق الانسان تأليف بيان

  .1398، تاريخ انتشار: بهار 1396تابستان  - ، بهار11، پياپي ضميمه: 79- 78ضميمة ش
شـده   ، كتابت82كتابخانة مدرسة خان شمارة  نسخة خطيحليةُ الآداب و نزُهةُ ذوَيِ الألباب، از ناشناس، 

  سدة ششم يا اوايل سدة هفتم هجري.احتمالاً اواخر 
خطـي مهـم   نشريات تركيه: چند كتاب «)، 1329پور (تاهباززاده)، عبدالرسول [ترجمه و نگارش] ( خيام

 - 166، صـص  4- 3، ش3ت تبريـز، س ، نشرية دانشكدة ادبيـا »اي از آسياي صغير فارسي در گوشه
173.  
  .1)، فرهنگ سخنوران، تهران: طلايه، ج1368( _____
  .2)، فرهنگ سخنوران، تهران: طلايه، ج1372( _____

  محمدجواد شريعت، تهران: اساطير. اهتمام انضمام فرهنگ بسامدي، به )، ديوان، به1373دقيقي طوسي (
)، گنج بازيافته، شامل احوال و اشعار لبيبي، ابوشكور بلخي، دقيقـي، ابوحنيفـة   1355دبيرسياقي، محمد (

  هران، اشرفي، بخش نخست، چاپ دوم.اسكافي، غضائري رازي، ابوالطيب مصعبي، ت
، 6، ش2تـاب ادبيـات، س  قـد ك ، فصـلنامة ن »تصحيح تازة ديوان عسجدي«)، 1395پور، مسعود ( راستي

  .70 - 55صص 
زينبـي  «سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت، مـدخل      )، دانشنامة زبان و ادب فارسي، بـه 1388ربيعي، سميه (

  .548 - 547، صص 3ن و ادب فارسي، ج، تهران: فرهنگستان زبا»علوي
، »ي نيشابوريسيف«سرپرستي اسماعيل سعادت، مدخل  )، دانشنامة زبان و ادب فارسي، به1391( _____

  .76 - 75، صص 4بان و ادب فارسي، جتهران: فرهنگستان ز
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چاپ چهارم، با تجديـد   )، كسايي مروزي، زندگي و انديشة او، تهران: علمي،1373رياحي، محمدامين (
  نظر نهايي.

الي تركيه، ق)، رسائل العشاق و وسائل المشتاق، نسخة خطي كتابخانة عمومي الم685سيفي نيشابوري (
  .3005رة شما

هاي شعري رودكي و دو بيت تازة منسوب بـه   بررسي برخي مجموعه«)، 1394شريفي صحي، محسن (
  .256 - 235، صص 57، پياپي2، ش13س، آينة ميراث، دورة جديد، »او

عسـجدي  «سرپرستي اسماعيل سعادت، مـدخل   )، دانشنامة زبان و ادب فارسي، به1391شكوهي، فريا (
  .628 - 625، صص 4ن و ادب فارسي، جان زبا، تهران: فرهنگست»مروزي
، صـص  35، پيـاپي 1، ش12ن، س، نامة فرهنگستا»سه بيت تازه از رودكي«)، 1390اشرف ( صادقي، علي

16 - 18.  
ياب از  غرة الالفاظ و نزهة الالحاظ: اثري از ظهيري سمرقندي و بيتي تازه«)، 1388قلعه، علي ( صفري آق

  .38 - 35، صص 34، ش3، س2اث، دورة، گزارش مير»محمد عبداه (عبده)
  .16- 14صص  39، ش4، س2، گزارش ميراث، دورة»ها] ها و نكته چهارپاره [پاره«)، 1389( _____
 هجري)، تهران: انتشـارات دكتـر محمـود   700)، اشعار فارسي پراكنده در متون (تا سال 1395( _____
  ج.2سخن،  - افشار

حشـية طـاهري   اهتمام و تصـحيح و ت  )، ديوان، به1334( عسجدي مروزي، ابونظر عبدالعزيز بن منصور
  شهاب، تهران: طهوري.

  ن، تهران: سورة مهر.)، ديوان، شرح احوال و زندگي، ...، عليرضا شعبانيا1394( _____
سـعيد نفيسـي، طهـران:     )، قابوسنامه، بـا مقدمـه و حواشـي   1312عنصرالمعالي كيكاوس بن اسكندر ( 

  مجلس.  مطبعة
  هران: كتابخانة سنائي، چاپ دوم.كوشش محمد دبيرسياقي، ت )، ديوان، به1363(عنصري بلخي 
نفيسـي،   )، لباب الالباب، با تصحيحات جديد و حواشي و تعليقـات كامـل سـعيد   1335عوفي، محمد (
  علمي. - سينا تهران: ابن

  رسياقي، تهران: زوار، چاپ هشتم.كوشش محمد دبي )، ديوان، به1388فرخي سيستاني (
  ران، تهران: خوارزمي، چاپ چهارم.)، سخن و سخنو1369الزمان ( وزانفر، بديعفر

ق/ 1345( 1926فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار [بدار الكتب المصرية] لغاية آخر شهر مـايو سـنة   
  .3ة: مطبعة دار الكتب المصرية، جم)، قاهر1927

نام مرشد سيمينه و چند بيت نويافتـه از   اي به هيك فهلوي نويافته از گويند«)، 1390فيروزبخش، پژمان (
  .43 - 41، صص 45، ش5، س2راث، دورة، گزارش مي»شعراي متقدم فارسي

، 1، ش13، نامـة فرهنگسـتان، س  »معرفّي و تصـحيح چنـد بيـت از رودكـي    «)، 1392قاسمي، مسعود (
  .122 - 107، صص 49پياپي
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- 272شمارة  لافكار، نسخة خطي كتابخانة مجلس،ق)، خلاصة الاشعار و زبدة ا1007الدين ( كاشي، تقي
  مجموعة سرلشكر فيروز.

زبان، از حنظلة بادغيسـي تـا دقيقـي (بغيـر      )، اشعار پراكندة قديمترين شعراي فارسي1341لازار، ژيلبر (
  .2سي انستيتو ايران و فرانسه، جرودكي)، تهران، قسمت ايرانشنا

هـار، طهـران:   لشـعراء ب ا هجـري، تصـحيح ملـك   520)، تـأليف سـال   1318مجمل التواريخ و القصص (
  خاور.  كلالة

م)، مقدمه بر: مثنوي وامق و عذرا، ابوالقاسم حسن بن احمد عنصري، بسعي 1966محمدشفيع، مولوي (
  و اهتمام احمد رباني، پنجاب: دانشگاه پنجاب.

هجـري قمـري،    5- 4- 3 هـاي  ديوان در قـرن  )، شرح احوال و اشعار شاعران بي1370مدبري، محمود (
  تهران: پانوس.

  .2ان: چاپخانة ارژنگ، چاپ دوم، ج)، فهرست كتابهاي چاپي فارسي، تهر1351مشار، خانبابا (
  مقدم، تهران: ميراث مكتوب. واربيكوشش احسان ش )، ديوان، به1391منجيك ترمذي (
گـزارش ميـراث،   ، »تصحيح بيت محمد عبده در غرة الالفاظ و نزهة الالحاظ«)، 1389منصوري، مجيد (

  .25، ص41ش ،5، س2دورة
  ان، تهران: زوار، چاپ سوم ناشر.)، ديو1379منوچهري دامغاني (

، صص 40، پياپي1، ش14، معارف، س»بخش اول- بررسي نزهة المجالس«)، 1376ميرافضلي، سيدعلي (
90 - 147.  

، كتـاب مـاه   »رسـي اشعار نويافتة رودكي سمرقندي بر اساس دو متن كهن فا«)، 1389نوشاهي، عارف (
  .32 - 30، صص 161، پياپي 47يات، شادب

 - 70، ش 9، س2، گـزارش ميـراث، دورة  »اين دو بيت از رودكي نيسـت «)، 1394نويدي ملاطي، علي (
 .51 - 48، صص 71

 - 133، صـص  59، پياپي3، ش15س، نامة فرهنگستان، »ديدار رودكي و مذكرّ رازي«)، 1395( _____
136.  

  .6ج طوس، چاپخانة رضوي، مشهد: قدس آستان كتابخانة فهرست )،1344ولائي، مهدي (
عر او، تهـران: علمـي،   )، فرخي سيستاني، بحثي در احـوال و روزگـار و ش ـ  1373يوسفي، غلامحسين (
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